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ی صبر در تفاسیر عرفانی
ّ
تجل

محمد همدانی*

چکیده
که نقشــی حیاتی  بنیادین‌تریــن مفاهیــم اخلاقــی و ســلوکی در آموزه‌های اســامی اســت 
کلام،  در تکامــل معنــوی انســان ایفــا می‌کنــد. ایــن مفهــوم، نه‌‌تنهــا در ســطوح شــریعت و 
بلکــه در اعمــاق تعالیــم عرفانــی نیــز جایگاهــی رفیع دارد و بــه عنوان یکــی از  مقامات 

مهــم‌ در طریق إلی‌‌الله شــناخته می‌شــود.
مقاله حاضر با هدف بررســی جامع مفهوم صبر از منظر تفاســیر عرفانی، همچون تفســیر 
ابن‌‌عربي، مخزن‌‌العرفان در تفســیر قرآن، روح‌‌البیان، بيان‌‌الســعاده، لطایف‌‌الاشــارات و 

کشف‌‌الاســرار و تطبیق و بیان تمایز آنها نوشــته شــده و پرســش اصلی پژوهش این است 

کــه: »مفســران عرفانــی، مفهــوم صبــر را چگونــه تبییــن، دســته‌بندی و در مصادیــق قرآنی 
کرده‌انــد و رویکرد آنها چه تفاوت‌هایــی با یکدیگر دارد؟«. تفســیر 

، فراتر از معنای لغوی  اهمیت این پژوهش در روشن ساختن ابعاد پنهان و عمیق‌تر صبر
کامل‌تر از جایگاه این فضیلت در سلوک عرفانی است. و ظاهری آن، و ارائه تصویری 

کــه صرفــا بــر جنبه‌هــای باطنــی و ســلوکی  ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا خــأ تحقیقاتــی 
)عرفانــی( مفهــوم صبــر تمرکز می‌کنند را پرکرده، با روشــن ســاختن ابعــاد پنهان و عمیق‌تر 
کامل‌تــر از جایــگاه ایــن  ، فراتــر از معنــای لغــوی و ظاهــری آن، و ارائــه تصویــری  صبــر
فضیلت در ســلوک عرفانی، خود را از مطالعات صرفاً اخلاقی یا فقهی متمایز ســاخته، 

خــأ رویکــرد باطنــی و معرفتــی را پر ‌کند.
گامــی نو  مقالــۀ حاضــر بــا »دســته‌بندی موضوعــی صبــر در تفاســیر عرفانــی« بــه عنــوان »
در جهــت درک عمیق‌تــر ایــن مفهــوم در ادبیــات عرفانــی«، خــأ تحلیــل و ســاماندهی 

alifatemeh888@gmail.com :دانش‌پژوه سـطح4 اخلاق عرفانی، مرکـز تخصصی دارالهدی قم *
یخ پذیرش: 1404/05/15. یافـت: 1404/02/12 ؛ تار یخ در تار 	
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کنــده در ایــن حــوزه را نیــز برطــرف می‌ســازد. داده‌هــای پرا
ایــن مقالــه بــا روش توصیفی‌تحلیلــی و بــا اســتناد بــه منابــع اصیــل تفاســیر عرفانــی، بــه 
مفهوم‌شناســی، اقســام، مراتــب و آداب صبــر پرداختــه و ســپس بــا بررســی آیــات متعــدد 

کاوی می‌کنــد. یــم، دیــدگاه آن تفاســیر را در مصادیــق صبــر وا کر قــرآن 
کــه تفاســیر عرفانــی، صبــر را نه‌‌فقــط یــک حالــت موقــت، بلکــه  نتایــج نشــان می‌دهــد 
کیــد بر  کمــال می‌داننــد. ایــن تفاســیر بــا تأ یــک مقــام پایــدار و لازمــۀ اصلــی رســیدن بــه 
که بــا رویکردهای  جنبه‌هــای باطنــی و ســلوکی، تبیینــی متفــاوت از صبــر ارائــه می‌دهند 

کلامــی صــرف، نیــز متمایز اســت.  اخلاقــی و 
، تفاســیر عرفانی، قرآن، ســلوک، عرفان اسلامی. کلیدواژه‌ها: صبر

مقدمه

یــم بیــش  ، از ژرف‌تریــن آموزه‌هــای دینــی و اخلاقــی تمــام ادیــان الهــی اســت. قــرآن کر مفهــوم صبــر

ی،  از هفتــاد بــار و در 45 ســوره بــه ایــن مفهــوم اشــاره کــرده، در آیــات متعــدد، مؤمنــان را بــه پایدار

ی و استقامت در مسیر حق فرامی‌خواند. در میان مکاتب فکریِ اسلامی، »عرفان« به دلیل  بردبار

کیــد بر ســیر و ســلوک درونــی، ابعاد جدیــدی به مفهوم صبر بخشــیده اســت.  یکــرد باطنــی و تأ رو

عرفــا صبــر را نه‌‌فقــط یــک عمــل ظاهــری، بلکــه »مقــام« یــا »حالــی« می‌دانند کــه ســالک را در گذر 

ی می‌رســاند و او را بــه قــرب الهی نزدیک‌تــر می‌ســازد. ازاین‌‌رو بررســی صبر  یقــت یــار از مراحــل طر

یچــه‌ای نو بــه درک عمیق‌تر آموزه‌هــای قرآنی و غنای میراث اســامی  از منظــر تفاســیر عرفانــی، در

می‌گشــاید و اهمیــت آن در راهنمایــی جوینــدگان حقیقــت و ســلوک معنوی آشــکار می‌گردد.

بــا وجــود فراوانــی پژوهش‌هــا دربــارۀ مفهــوم صبــر در اســام، تبییــن جامــع و دسته‌بندی‌شــده 

کیــد بر مصادیــق قرآنی آن، هم‌چنــان نیازمند بررســی‌های  از دیــدگاه تفاســیر عرفانــی، به‌ویــژه بــا تأ

ی از مطالعــات، بــه کلیات صبر پرداختــه، یا به یک تفســیر خاص محدود  دقیق‌تــر اســت. بســیار

یف  ، سرشــار از نکات ظر یارویی با آیات صبر یکرد مفســران عرفانــی در رو شــده‌اند؛ حــال آن‌که رو

ی شــده اســت. کاو یــات عمیقــی اســت که کمتر به صورت منســجم وا و تأو

یر پاسخ دهد: بر این اســاس، پژوهش حاضر بر آن اســت تا به ســؤالات اصلی ز

کرده‌انــد و چــه اقســام و مراتبــی  یــف و تبییــن  - مفســران عرفانــی، مفهــوم صبــر را چگونــه تعر

بــرای آن قائــل شــده‌اند؟
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یح شــده‌اند؟ ، از دیدگاه مفســران عرفانی چگونه تأویل و تشــر - مصادیق قرآنی صبر

ضرورت و اهداف تحقیق

« در بســتر عرفــان  ضــرورت ایــن پژوهــش از آن‌ روســت کــه درک صحیــح و عمیــق از مفهــوم »صبــر

اســامی، نه‌‌تنها به غنای مباحث نظری و افزایش بصیــرت علمی کمک می‌کند، بلکه راهنمایی 

یکرد عرفانی،  عملــی برای ســالکان و رهجویــان طریق حق فراهم می‌آورد. ایــن تحقیق با تبییــن رو

کــرده، ابعــاد معنــوی و تحولی آن  از تقلیــل معنــای صبــر بــه »تحمــل مشــقات ظاهــری« جلوگیــری 

را برجســته می‌ســازد. هــدف اصلــی ایــن مقالــه، ارائــه مفهــوم، مصادیــق و مراتــب صبــر در تفاســیر 

بردی‌تــر این فضیلت  عرفانــی اســت تا ضمن پر کردن خلأ پژوهشــی موجود، بــه درک غنی‌تر و کار

ی رســاند. الهی یار

پیشینه و روش تحقیق

ی در موضوع صبر در اســام صورت گرفته اســت. برخی از ایــن تحقیقات به  پژوهش‌هــای بســیار

ی  بررســی صبــر در قــرآن و حدیث، یا ابعــاد روان‌شــناختی آن پرداخته‌اند. در حوزه عرفــان نیز آثار

، به اِجمــال یــا در ذیل مباحــث گســترده‌تر عرفانــی اشــاره کرده‌اند؛  وجــود دارد کــه بــه مفهــوم صبــر

کمتــر بــه تأویــل تفســیری آیــات از ســوی عرفــا توجــه شــده اســت. ازایــن‌رو تحقیقــی منســجم  امــا 

کــه بــه تبییــن اقســام، مراتــب و مصادیــق قرآنــی صبــر در مجموعــه‌ای از تفاســیر عرفانــی بپــردازد و 

یکــردی را روشــن ســازد، کمتر دیده می‌شــود. پژوهــش حاضر از نوع کیفــی بوده و با  تفاوت‌هــای رو

گرفته اســت.  روش توصیفی‌‌تحلیلــی انجــام 

ساختار مقاله

، اقســام، مراتــب و مقــام  مقالــه حاضــر در 8 بخــش اصلــی تنظیــم شــده و بــه مفهوم‌شناســی صبــر

صبــر از دیــدگاه عرفــا پرداخته اســت. 

مفهوم‌‌شناسی صبر

راغــب دربــارۀ صبــر یــا شــکیبایی می‌گویــد: »جلوگیــری از نفس طبــق اقتضــای عقل و شــرع، صبر 

گــون بــه خــود می‌گیــرد؛ ماننــد  گونا کــه بــه تناســب، اســم‌هایی  ، لفــظ عامــی اســت  اســت و صبــر

گوینــد«. )راغــب اصفهانــی، 1412: 474( کــه آن را کتمــان  گفتــن  ی در  خــوددار
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ی از اظهار جزع ]یا شکایت[  با همین تعابیر در کتاب العین آمده است که صبر خویشتن‌دار

ی به‌خاطر خدا در موارد ناپسند است. )فراهیدی، 1409: ‏115/7( یا خویشتن‌دار

گونــی از صبر ارائــه کرده‌اند کــه در ادامه  یــف گونا عرفــا نیــز بــا اســتناد به آیــات و روایــات، تعار

بــه برخــی از این تعابیــر اشــاره می‌نماییم:

	1 نگه‌داشــتن نفس از شکایت به غیرخدا؛.

	2 بازداشــتن نفس از مکروهات و مناهی؛ .

	3 انتظار گشــایش کار از خدا؛ .

	4 « نــه انتظــار گشــایش؛ یعنــی در بــا صابــر بــودن و بــا را ندیــدن و در صبــر . »صبــر بــر صبــر

صابــر بــودن و صبــر را ندیــدن. )میرســلیم، 1375: 7251/1(

اقسام و مراتب صبر

گونــی وجــود دارد: برخــی صبر را بــه بدنی و نفســانی  بــرای مفهــوم صبــر نیــز تقســیم‌بندی‌های گونا

یــرا صبــر تنهــا حالتــی  ( بــه نظــر نگارنــده، اینهــا تقســیمات نفــس نیســت؛ ز تقســیم کرده‌‌‌انــد. )همــو

کــه مصادیقــی ازجملــه آســیب‌های جســمانی دارد و البتــه مراتبــی نیــز دارد. نفســانی اســت 

تقســیم‌بندی دیگری نیز توســط برخی از عرفا1 برای صبر ارائه شده است: 

	1 صبر فی‌ الله: بر انجام دادن فرایض یا بر بلا و مصیبت و فقر یا بر نعمت و عافیت است؛ .

	2 : بر دوام تصفیۀ نیت و اخلاص آن از شــائبه‌های نفســانی است؛ . صبر لِِلهل�

	3 صبر علی‌الله: بر دوام مراقبت و ذکر حق اســت؛ .

	4 صبــر عــن‌الله: بــر دوام محاضره و مکاشــفه اســت که برخــی از عرفا آن را ســخت‌ترین نوع .

صبــر خوانده‌‌اند؛ 

	5 ی ادب . که عارف هنگام مشــاهدۀ جمال حضرت حق، از رو صبر مع‌الله: صبری اســت 

یر می‌افکند.  و فروتنــی، دیده‌اش را بــه ز

تقســیم‌‌بندی‌‎های دیگــری نیــز برای صبر وجــود دارد؛ برای نمونه: برخــی مانند خواجه عبدالله 

ی صبــر را بــا برداشــتی از روایــات، بــه ســه نــوع تقســیم کرده‌انــد: صبر بــر معصیــت؛ صبر بر  انصــار

) طاعــت؛ صبــر در بــا و مصیبت. )همو

ردی، عوارف المعارف، ص492. مع، ص50؛ غزالـی، احیاء علوم الدین، ص2580؛ سـهرو
ّ
.ک: سـراج، الل 1 . بـرای نمونه، ر



ت
جلّی

 
صبر در


تفاسیر 




 
عرف


113

« به معنای شکیبایی با سختی؛  برخی از عرفا مراتب صبر را چنین برمی‌شمرند: ابتدا »تصبّر

« که صبری آمیخته با آرامش است. در نهایت، این  « با آســانی؛ پس از آن، »اصطبار ســپس »صبر

ســیر بــه مقــام »رضــا« منتــج می‌شــود؛ جایی که بنــده پــس از تحمل مصائــب و ســختی‌ها، حامل 

عنایات الهی می‌گردد. )قشــیری، 2000: ‏3/ 104(

مراتب صابران

، ســبب وجود مراتب در صابران نیز می‌شــود. بیشــتر عرفــا1 در معرفی مراتب  وجــود مراتب در صبر

ی  « کســی اســت که با دشــوار ، صابر و صبّار تقســیم کرده‌اند. »متصبّر صابــران، آنــان را بــه متصبّــر

بــر چیــزی صبــر نمــوده، خــود را در صبــر بر زشــتی‌ها به رنــج می‌انــدازد و گاهــی بر ســختی‌ها صبر 

ی از او  کــه شــکایت نمی‌کنــد، ولــی چنیــن انتظــار کســی اســت   » گاهــی جــزع. »صابــر می‌کنــد و 

گــر تمــام بلایا بــر او فــرود آیــد، هرگز جــزع نمی‌کنــد. )میرســلیم،  « کســی اســت کــه ا  مــی‌رود و »صبّــار

)7251/1 :1375

، مقام یا حال صبر

در عرفان، از تفاوت »حال« و »مقام« ســخن گفته‌اند.2 بیشــتر عرفا مانند غزالی، سراج و عزالدین 

کاشــانی صبــر را از مقامــات دانســته‌اند؛ ولــی ابوطالب مکّی صبــر را یکی از احــوال مقام خوف، و 

) ن حقیقت توبه دانسته است. )همو ســهروردی آن را درو

عبدالــرزاق کاشــانی صبــر را جامع مقامات، اخــاق، اعمال و احوال خوانــده و در بیان دلیل 

( بــه نظــر نگارنــده، ایــن  یــرا تمــام اینهــا از طریــق صبــر محقــق می‌شــوند«. )همــو آن گفتــه اســت: »ز

کامل‌‌تر اســت.  دیــدگاه 

صبــر بــا پــاره‌ای از مقامــات عرفانــی، ماننــد شــکر و رضــا و تــوکل مرتبــط اســت. غالباً شــکر بر 

کــه بنــده هــر بلایــی بر او  نعمــت و صبــر بــر بلاســت و از نظــر محاســبی، بالاتریــن شُــکر آن اســت 

، و صبــر قائــم بــه شــکر اســت.  ، محتــاج بــه صبــر نــازل می‌شــود، نعمــت شــمارد. در این‌جــا شــکر

برخــی از عرفــا نیــز نهایــت صبــر را مقــام »رضــا« دانســته‌اند و برخــی صبری کــه به رضــا می‌انجامد 

) را »صبــر جمیــل« نامیده‌انــد. )همــو

ردی، عوارف، ص493. . ک: قشـیری، لطایف الاشـارات، ص185؛ جیلانی، الغنیة، ص604؛ سـهرو 1 . برای نمونه، ر

یری. یة قشیری و کشـف المحجوب هجو .ک: الرسـالة القشـیر 2 . برای نمونه، ر
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صبر در تفاسیر عرفانی

« می‌پردازند، بــا رهیافت  یف کــه به مفهــوم عمیــق »صبــر در بســتر ایــن پژوهــش، آیاتــی از قــرآن شــر

گــون و به  « در مصادیق گونا یــم واژۀ »صبــر تفاســیر عرفانــی مــورد تدقیــق قــرار می‌گیرند. در قــرآن کر

... بــه‌‌کار رفتــه اســت. در برخــی آیــات نیــز از آثــار صبــر و  ی، اســم فاعلــی و صــورت امــری، مصــدر

پاداش‌هــای آن ســخن بــه میــان آمده اســت. 

کــه در همۀ آیــات، صبر به معنــای لغوی خــود به‌‌‌کار رفتــه و تنهــا مصادیقش  بــه نظــر می‌رســد 

 ، یلــی باشــد. بدین‌ ســبب آثار کــه ایــن مصادیــق می‌توانــد ظاهــری یــا باطنــی و تأو متفــاوت اســت 

کنــش فــرد و زمینه‌هــای مــادّی و معنــوی کــه در اثــر صبــر ایجــاد می‌شــود، در آیــات متفــاوت بیان 

شــده اســت. در ادامــه، بــا توجــه بــه ظرفیــت ایــن مقالــه برخــی آیــات مرتبــط بــا صبــر را در تفاســیر 

عرفانــی بررســی می‌کنیم. 

1. شکیبایی در بستر گذشت

در ایــن بخــش بــه بررســی آیــه‌ای خواهیم پرداخــت که ویژگی‌هــای ارزشــمند صبر و گذشــت را در 

زمــرۀ والاتریــن اعمال انســانی برمی‌شــمارد. خداونــد می‌فرماید: 

مُورِ< )شــورى: 43(؛ و قطعــا کســى کــه شــکيباىي 
�أُ

ْ
مِ ال مِ�نْ عَز�ْ

َ
لِکَ ل �نَّ ذ�َ رَ �إِ

�فَ رَ وَ غ�َ مَ�ن صَ�ب
َ
>وَ ل

نمــود و گذشــت کــرد، محقّقــا آن صبــر و گذشــت، از بهتريــن کارهــا و همتی والاســت.

« در این آیه، غالباً در معنای اصیــل و لغوی آن تبیین  از منظــر تفاســیر عرفانــی، مفهوم »صبــر

شــده اســت. قشــیری در اثــر گران‌ســنگ خــود لطائــف الاشــارات ایــن صبــر را »شــکیبایی بــر بــا، 

یف می‌کند. )قشیری، 2000: 358/3( مفسران بزرگی مانند:  ی شود« تعر بی‌آن‌که شکایتی بر لب جار

میبــدی، گنابــادی و بروســوی نیــز در آثــار خــود، به‌‌تفصیل بــه مصادیق ایــن نوع صبــر پرداخته‌اند 

ی مطلق امور به مشــیت  گذار ی و وا ی از کینه‌توز ، دور ی، عفو کــه شــامل مؤلفه‌هایی چــون: بردبار

گنابادی، 1408: 50/1؛ حقّی بروســوی، بی‌تا: 337/8(  الهی اســت. )میبدی، 1371: 41/9؛ 

یــف و درخــور تأمل اشــاره کــرده، می‌نویســد: »آن‌‌جا که  در ایــن میــان، بروســوی بــه نکتــه‌ای ظر

ی فرد، موجب گستاخی  صبر مستحب است، باید با دقت به‌‌کار گرفته شود تا مبادا عفو و بردبار

آزاردهنده و تداوم رفتارهای نادرســت او گردد«. )حقّی بروســوی، بی‌تا: 337/8(. 

بانو امین نیز در تفسیر نفیس خود، مخزن العرفان بیان می‌دارد: »فرد ستم‌دیده، درصورتی‌‌که 
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ی را شــعار خویش ســازد؛ مگر در  توان احقاق حق خویش را نداشــته باشــد، می‌باید صبر و بردبار

وضعیتــی خــاص کــه هماننــد برخــی از پیامبران الهی، بــه مقابله و جهــاد مأمور باشــد، که در این 

حالت، صبر جایز نبوده، حتی ممکن اســت حرام باشــد«. )امین، بی‌تا: 384/11(

2. صبر پیامبرگونه

ی و ثبات قدم، هم‌ســنگ با پیامبــران اولوالعزم دعوت  خداونــد متعــال، رســول خویش را به پایدار

نموده، می‌فرماید: 

هُمْ ...< )احقــاف: 35(؛ پــس 
َ
لْ ل عْ�جِ سْ�تَ

سُلِ وَ لا �تَ مِ مِ�نَ الرُّ عَز�ْ
ْ
وا ال

ُ
ول

أُ
رَ � رْ کَما صَ�بَ اصْ�بِ >�فَ

شــکیبایی پیشــه کــن، همان‌گونــه کــه پیامبــران نســتوه و صاحــب ارادۀ ثابــت، صبــر کردند و 

[ آنــان شــتاب مکــن.  بــرای ]نــزول عــذاب بــر

ی در برابــر  « در ایــن آیــه را در معنــای عمومــی و لغــوی آن، یعنــی بردبــار بیشــتر مفســران »صبــر

، ایــن  کافــران تفســیر کرده‌انــد. بــا ایــن حــال، قشــیری در نگاهــی عمیق‌تــر آزارهــا و کارشــکنی‌های 

ی در برابــر حکم خداونــد و ثبات قــدم، بی‌آن‌که  صبــر را نــه فقــط بــر شــداید بیرونــی، بلکه »پایــدار

یــف می‌کنــد. )قشــیری، 2000: 402/3( کــراه در وجــود فــرد هویدا شــود« تعر اثــری از نارضایتــی یــا ا

3. صبر بر نعمت و نقمت

گــون برخــورد انســان بــا فــراز و  یفی را بررســی می‌کنیــم کــه بــه شــیوه‌های گونا در ایــن بخــش، آیــه شــر

، از رفــاه تــا ســختی اشــاره می‌کنــد. خداونــد می‌فرمایــد:  فرودهــای روزگار

 
َ
لاّ ور * �إِ خ�ُ

رِحٌ �فَ �فَ
َ
هُ ل

�نَّ ا�تُ عَ�نىّ‏ �إِ ِ
�يّ

هَ�بَ السَّ �نَّ ذ�َ
َ
ول �قُ �يَ

َ
هُ ل �تْ اءَ مَسَّ رَّ عْدَ ض�َ َ عْمَاءَ �ب هُا �نَ �نَ

�قْ
ذ�َ
أَ
�ن � �ئ

َ
>وَ ل

رٌ< )هــود: 10و11(؛ پــس از  �ي رٌ کَ�ب ْ �ج
أَ
رَ�ةٌ وَ � �فِ

هُمْ مَغ�ْ
َ
کَ ل ول�ئِ

أُ
الِحا�تِ � وا الصَّ

ُ
رُوا وَ عَمِل �نَ صَ�بَ �ي ذ�

َّ
ال

محنــت و ســختی‌ای کــه بــه او رســیده بــود، اگــر نعمتــی بــه او بچشــانیم، بی‌درنــگ خواهــد 

گفــت: 'گرفتاری‌هــا از مــن رخــت بربســت! بی‌گمــان او در آن حــال، سرمســت از شــادی و 

یدند و کارهایی شایســته انجــام دادند  فخرفــروش اســت؛ مگر آن کســانی که شــکیبایی ورز

کــه‏[ بــراى آنــان آمــرزش و پاداشــى بــزرگ خواهــد بــود. [

کــه در  گنابــادی در تحلیــل روشــن‌گرانۀ ایــن آیــات، بــه خصیصــه‌ای در انســان اشــاره می‌کنــد 

ی بی‌جا، شــادی مفرط و فخرفروشــی می‌افتد و در  یارویــی بــا وُفور نعمــت، غالباً به دام امیدوار رو

، نبود اعتقاد کامل و راســخ به  یشــۀ این رفتــار هنــگام بروز مشــکلات، به‌ســرعت ناامید می‌گردد. ر
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کرم بی‌کران الهی در قلب فرد و دل‌بســتگی‌اش به نفسِ نعمت و فراموشــی مُنعم اســت.  فضل و 

کــه از پــروردگار  ی در او باقــی نمی‌مانــد؛ چرا ازایــن‌‌رو پــس از زوال نعمــت، دیگــر اثــری از شــکرگزار

بخشــنده غافل گشــته، با از دســت رفتن نعمت، پیوند او نیز با حقیقت قطع می‌شــود. دیدگاهی 

کــه رســیدن بــه مُنعــم حقیقــی اســت،  کــه تنهــا بــه ظاهــر نعمــت می‌نگــرد و از باطــن و غایــت آن، 

ی و توجــه پیوســته  بازمی‌مانــد، بســیار ســطحی اســت؛ امــا در مقابــل، شــکیبایان بــه دلیــل پایــدار

کــه خــود حجابــی بــر معرفــت  بــه مُنعــم، بــا از دســت رفتــن نعمت‌هــا بــه وادی یــأس و ناسپاســی، 

، مباهــات و  مُنعــم اســت، نمی‌غلتنــد. هم‌چنیــن بــه ســبب تــرس از فناپذیــری نعمت‌هــا، بــه فخــر

سرکشــی از فرمــان حــق تــن درنمی‌دهند. )گنابــادی، 1408: 321/2( میبدی نیز صبــر در این آیه را در 

 ، « یعنی بهشــت برین را در گــرو این صبر ی‌هــا تأویــل کرده، وعــدۀ »اجر کبیر گوار برابــر شــداید و نا

همــراه بــا عمل صالح می‌دانــد. )میبــدی، 1371: 357/4(

ی از  قشــیری بــا نگاهــی متفــاوت، صبــر در ایــن آیــه را در چارچــوب اطاعــت از اوامــر و دور

نواهــی الهــی تحلیــل می‌کنــد و نتیجــۀ آن را بخشــش گناهــان و پــاداش عظیــم از جانــب پــروردگار 

می‌شــمارد. )قشــیری، 2000: 127/2( ابن‌عربــی نیــز توضیــح می‌دهــد کــه ذات انســان، مســتعد یــأس، 

کــه »صبــر مــع الله« را طریــق  کســانی  ناسپاســی، شــادمانی افراطــی و فخرفروشــی اســت؛ مگــر در 

ی و آســایش، و نقمــت و نعمت بــا خداوند  خــود می‌ســازند. ایــن افــراد در هــر دو وضعیتِ دشــوار

کفــران،  گناهــانِ یــأس،  می‌ماننــد و بــه شایســتگی رفتــار می‌کننــد. ایــن افــراد مشــمول مغفــرت در 

« یــا همــان »بهشــت موعود«  بــه خاطر ثــواب اعمال  فــرح و فخرفروشــی می‌شــوند و نیــز »اجــر کبیــر

و صفاتشــان بــه آنهــا عطــا خواهــد گردیــد. )ابن‌عربــی، 1422: 296/1( بروســوی نیــز در تفســیر این آیه، 

یشــه‌ای‌ترین علت و بســتر ظهور این صبر معرفی  »ایمان راســخ به قضا و قدر الهی« را به عنوان ر

می‌کنــد. )حقّــی بروســوی، بی‌تــا: 104/4(

4. صبر بر هجرت از وطن 

خداوند دربارۀ مهاجران صدر اســام می‌فرماید: 

< )نحــل: 42(؛ هجــرت کننــدگان کســانی هســتند کــه  و�نَ
ُ
ل

َ
وَکّ �تَ َ هِمْ �ي ِ

ّ رُوا وَ عَل‏ى رَ�ب �نَ صَ�بَ �ي ذ�
َّ
>ال

ــر پروردگارشــان تــوکّل نمــوده، کارشــان را بــه او وامی‌‌گذارنــد. شــکيباىي کردنــد و ب

کــه ایــن فضایــل ارجمند،  بانــو امیــن در تفســیر بدیــع خــود بــه ایــن نکتــۀ لطیــف اشــاره نموده 

یدند و تمــام امید و  شــاید بــرای آن دســته از مهاجرانــی باشــد کــه آزار و اذیــت کفــار را بــه جــان خر
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یاســت، کســب غنایم یــا متاع  اتکایشــان فقــط بــه خداونــد بــود؛ بی‌آن‌کــه غرضــی دیگــر همچــون ر

دنیــوی در ســر داشــته باشــند. )امیــن، بی‌تــا: ‏195/7(

، ایســتادگی  قشــیری با ظرافتی خاص، به تمایز میان صبر و توکل پرداخته، می‌نویســد: »صبر

در برابــر قضــا و قــدر الهــی و تــوکل، پاسداشــت خداوند بــا امید نیکوســت ... صبر به حال انســان 

«. )قشــیری، 2000: ‏300/2( گــره خــورده و توکل به آیندۀ او

بروسوی نیز در تأویل این آیه، به مصادیق بارز صبر اشاره می‌کند که شامل جدایی از دیار و 

خانواده، تحمل مشقات آزار کافران و حتی نثار جان در این راه است. )حقّی بروسوی، بی‌تا: ‏36/5(

کید شــده است:  در ســورۀ عنکبوت بار دیگر به صبر در هجرت تأ

.< )عنکبــوت: 59(؛ آن عمــل کنندگانــى کــه )در برابــر  و�نَ
ُ
ل

وَکَّ �تَ َ هِمْ �ي ِ
ّ رُوا وَ عَل‏ى رَ�ب �نَ صَ�بَ �ي ذ�

َّ
>ال

آزار ســتمگران و ســختى هجــرت( شــکيباىي کــرده، بــر پروردگارشــان تــوکّل کنند و کارشــان 

را بــه او واگذارنــد.

مفســران در این آیه نیز از ســختی هجرت و صبر در آن ســخن گفته‌‌اند؛ اما قشــیری در تفسیر 

 » ن اندیشــیدن بــه غیر ، بــه »مانــدن بــا خدا بــدو کــرده اســت. او از صبــر یبــا بیــان  ایــن آیــه نکاتــی ز

و »اعتــکاف در وطــن وفــا و جلوگیــری نفْــس از خواســته‌های دنیــوی« تعبیــر می‌کنــد. از دیــدگاه او 

« اســت و این صفتی اســت که »ســبب  ن خــم آوردن بــه ابــرو صبــر »سرکشــیدن جام‌هــای بــا بــدو

« می‌شــود. )قشــیری، 2000: ‏104/3( معیّــت حق‌تعالــی و عزیز شــدن نــزد او

دیگر آیه‌ای که به صبر بر ترک وطن اشاره نموده، آیه‌ای از سورۀ زُمر است که خداوند مؤمنان 

یلی عمیقی  را به ترک وطن برای حفظ ایمانشان دعوت می‌کند. در این آیه، نکات تفسیری و تأو

یم. خداوند می‌فرماید:  که به تفصیل به آن می‌پرداز نهفته است 

هِ واسِعَ�ةٌ 
َ
رْ�ضُ اللّ

أَ
�ةٌ وَ � اي حَسَ�نَ �

�نْ
ُ

هِ الدّ ‏ي�ف هذ�ِ وا � حْسَ�نُ
أَ
�نَ � �ي ذ�

َّ
مْ لِل

ُ
ک َّ وا رَ�ب �قُ

وا ا�تَّ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
ابدِ ال اي عِ� لْ �

>�قُ
: )خــدا می‌فرمایــد:( اى بنــدگان  : 10(؛ بگــو < )زمــر رِ حِسا�بٍ �يْ

غ�َ رَهُمْ �بِ ْ �ج
أَ
رُو�نَ � ا�بِ

ى الصَّ
وَ�فَّ ُ ما �ي

�نَّ �إِ
ــا  ــراى کســانى کــه در ايــن دني ــان بترســيد. ب ــد، از )عــذاب( پروردگارت مــن کــه ايمــان آورده‏اي

کارهــاى نيکــو کردنــد، نيکويــى اســت، و زميــن خــدا گشــاده اســت. جز اين نيســت کــه اجر 

و مــزد صبرکننــدگان کامــل و ب‏ىحســاب و شــمار داده می‌شــود.

که در راه  گفته اســت  کســانی ســخن  که این آیه از صبر  گفته اســت  میبدی در شــرح این آیه 

حفــظ دیــن خــود صبر کردند و دیــن خود را به خاطر آزارهــا رها نکردند. )میبــدی، 1371: ‏394/8(



 14
04

ن 
ستا

تاب
 و 

بهار
 | 7

ره 
شما

د | 
ها

ی 
ص

ص
ی‌تخ

علم
مه 

لنا
ص

و ف
د

118

از جمله آزارها در مســیر دین خدا هجرت از دیار برای حفظ ایمان اســت که مســتلزم صبری 

جمیل اســت؛ ازاین‌رو صبر بر این آزارها از طرف خداوند، بی‌حســاب اجر داده می‌شود. 

میبــدی روایتــی در اینجــا از امیرمؤمنــان؟ع؟ نقــل نموده تا اهمیــت صبر در راه خدا را گوشــزد 

نماید.

، بی‌حســاب  بــرای اهــل بلا میزان نصب نمی‌شــود و پرونده‌شــان گشــوده نمی‌شــود و باران اجر

) بر سرشــان می‌بــارد. )همو

ی در  ، خویشــتن‌دار یــف صبــر پرداختــه، می‌نویســد: »صبــر قشــیری در ذیــل آیــه بــه تعر

ن کراهت و ترش‌رویی،  ی‌هاســت و گفته‌انــد که صبر نوشــیدن جام‌های تقدیر اســت، بــدو گوار نا

، اســتقبال از هــدفِ تیــرِ بــا قرارگرفتــن اســت«. )قشــیری، 2000: ‏273/3(  کــه صبــر گفته‌انــد  و 

کــه صبــر مــع‌الله می‌کننــد، یعنــی در  یــح می‌کنــد: »کســانی  ابن‌عربــی بــا بینشــی عمیق‌تــر تصر

فنــای صفــات و افعــال و سلوکشــان در خــدا و بــا یقین در منــازل نفس ســیر می‌کنند، اجرشــان از 

بهشــت‌های صفــات، بی‌حســاب اســت«. )ابن‌عربــی، 1422: ‏200/2(

5. صبر بر تحقیر

پذیــرش تحقیــر دیگران، آن هم در جایی که ســزاوار نیســت و شــأن فــرد واقعاً برتر از چیزی اســت 

ی بــس دشــوار اســت و برای صبــر در ایــن وضعیت،  کــه دیگــران بخواهنــد او را تحقیــر کننــد، کار

قدرت وجودیِ بالایی لازم است. خداوند به قومی اشاره فرموده که پیوسته به استضعاف کشیده 

شــدند؛ یعنــی تحقیــر و خوار شــدند و شــکیبایی پیشــه کردنــد و خداونــد جبران‌کننده، به ســبب 

لطفــی که بــه بنــدگان دارد، کمبودهای آنان را به‌گونه‌ای شایســته جبــران فرمود: 

�تْ  مَّ ها وَ �تَ �ي ا �ف �ن
ْ
ابرَک ‏ي�ت � �

َّ
هَا ال َ اغ�رِ�ب رْ�ضِ وَ مَ

�أَ
ْ
ارِ�قَ ال و�نَ مَ�ش عَ�فُ ض�ْ ُسْ�تَ وا �ي

�نَ کا�نُ �ي ذ�
َّ
وْمَ ال �قَ

ْ
ا ال �نَ

ْ وْرَ�ث
أَ
>وَ �

وْمُهُ  رْعَوْ�نُ وَ �قَ عُ �فِ صْ�نَ َ ا ما کا�نَ �ي رْ�ن رُوا وَ دَمَّ ما صَ�بَ لَ �بِ �ي سْرا�ئ ‏ي� �إِ �ن َ حُسْ�نى‏ عَل‏ى �ب
ْ
کَ ال ِ

ّ کَلِمَ�تُ رَ�ب
ــه آن گروهــى کــه پيوســته تضعيــف م‏ىشــدند،  .< )أعــراف: 137(؛ و ب و�نَ ُ عْرِ�ش َ وا �ي

وَ ما کا�نُ
ــه ميــراث  ]بخش‌هــا‏ى[ باختــر و خــاورى ســرزمين را -کــه در آن برکــت قــرار داده بوديــم- ب

عطــا کرديــم، و بــه پــاس آن‌کــه صبــر کردنــد، وعــده نيکــوى پــروردگارت بــه فرزنــدان اســرائيل 

يــران کرديــم. تحقــق يافــت، و آن‌چــه را کــه فرعــون و قومــش ســاخته و افراشــته بودنــد و

ی بــرای خدا صبر کند،  تأویــل قشــیری دربــارۀ این آیه چنین اســت که هر کس بر تحمل خوار
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خدا تاج شــناخت را بر ســر او قرار خواهد داد: »مَن صَبَر عَلى مُقاســاة الذّل في اللّه وَضعَ اللّه عَلى 

نسُــوة العِرفــان« )قشــیری،2000: ‏562/1( و میبــدی صبــر بــر ايمــان و ســختی‌ها را مصداق آیه 
َ
رأسِــه قَل

می‌داند. )میبدی، 1371: ‏721/3(

بانــو امیــن نیــز گفتــه اســت: »مــراد از کلمــه در آیــه، انجــاز وعــدۀ فتــح و ظفــر و نصــرت اســت 

کــه پــس از صبــر آنهــا بر جفاى فرعــون و فرعونيــان خداوند تمــام انواع و اقســام نعمت‌هــا را بر آنها 

تمــام گردانيــد«. )امیــن، بی‌تــا: ‏275/5(

6. صبر راستین در گروِ خلوص نیت

که خداوند  کمال صبر در کاربرد آن در هر مصداقی، خلوص آن برای خداست؛ چرا شرط تأثیر یا ا

صابران راستین را این‌گونه می‌ستاید: 

�ةً وَ  �يَ ا وَ عَلا�نِ اهُمْ سِرًّ �ن �قْ ا رَز�َ وا مِمَّ �قُ �فَ �نْ
أَ
لا�ةَ وَ � اقمُوا الصَّ �

أَ
هِمْ وَ � ِ

ّ هِ رَ�ب ْ اغ�ءَ وَ�ج  ِ �ت ْ رُوا ا�ب �نَ صَ�بَ �ي ذ�
َّ
>وَ ال

ارِ< )رعــد: 22(؛ و آناننــد کــه بــراى بــه دســت 
َ

ىَ الدّ �ب
هُمْ عُ�قْ

َ
کَ ل ول�ئِ

أُ
�ةَ � �ئَ ِ

�يّ
�ةِ السَّ حَسَ�نَ

ْ
ال  �بِ

�نَ دْرَؤ�ُ �يَ
پــا داشــتند و از آن‌چــه بــه آنــان  آوردن خشــنودى پروردگارشــان شــکيباىي کردنــد، و نمــاز را بر

ــراى آن  ــدى را دور می‌نماینــد. ب ــا نيکــى، ب ــم، پنهــان و آشــکار انفــاق نمــوده، ب روزى داده‏اي

گــروه جــزا و پــاداش نيکــوى آن ســراى اســت.‏

« می‌دانــد: »ابتغــاء وجــه،  گنابــادی در تأویــل »وجــه ربّ« در ایــن آیــه، آن را »ملکــوت ولــیّ امــر

ــی یابــد و بــا ملکــوت خویش بــر ســالک متمثّل 
ّ
طلــب گشــوده شــدن قلــب اســت تــا ولــیّ امــر تجل

ی برنتافتــن از ذکر قلبی خفــی یا ذکر زبانی جلی اســت و  شــود. صبــر بــر ایــن طلــب، به معنــای رو

مســتلزم آن اســت که ســالک، بی‌تابی نکند و به سوی پرتگاه‌های سقوط خارج نشود«. )گنابادی، 

 .)383/2 :1408

، یعنــی صبــر در  در مقابــل، بانــو امیــن صبــر در ایــن آیــه را مطلــق و شــامل تمــام اقســام صبــر

عبــادات، صبــر بــر مصیبــات، و صبــر بــر تــرک معاصــی می‌دانــد؛ مشــروط بــر آن‌کــه تمــام اینهــا بــا 

کــه میبدی،  انگیــزۀ طلــب رضــای الهــی صــورت پذیــرد. )امیــن، بی‌تــا: ‏34/7(. این در حالی اســت 

صبــر را در طاعــت خــدا منحصــر دانســته اســت. )میبــدی، 1371: ‏190/5(

قشیری، با تفکیکی ظریف، تفاوت‌های صبر را بر حسب غایت صابر بیان می‌کند و می‌گوید: 

یدان، تنها  »عابدان از بیم عقوبت صبر می‌کنند و زاهدان به طمع ثواب؛ اما یاران سرســپرده و مر

، رفــع موانــع وصــول بــه حــق و مداومت بــر پرهیز  بــرای خــدا صبــر می‌نماینــد. شــرط این‌گونــه صبــر
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ی و  از آنهاســت کــه شــامل ترک شــهوات، رهایی از تمــام تعلقات و مشــغولیت‌ها و صبر بــر بیمار

درماندگی و هر آن چیزی می‌شود که سالک را از خدا به خویش مشغول سازد«. )قشیری، 2000: ‏227/2(

در تفســیر ابن‌عربی تأویل این آیه به دو صورت ارائه شــده است:

1. کســانی کــه در سیروســلوک الهــی صبورنــد و از آن‌چه بدان انــس گرفته‌اند، به ســبب رضای 

حــق می‌گذرنــد؛ بــا عبــادات مالی و بدنی به تزکیه مشــغول می‌شــوند و فضایــل را جایگزین رذایل 

نفســانی می‌کننــد و در قیامت بــه جایگاه والای خویــش بازمی‌گردند.

2. کســانی کــه در برابــر صفــات نفــس خویــش، بــه ســبب محبــت بــه ذات اقــدس الهــی، صبر 

پــا می‌دارند؛ از رزق‌هــای معنوی، هم‌چــون مقامات، حالات،  پیشــه می‌کننــد و »نماز مشــاهده« بر

کشــف‌ها و اعمــال هــم به صورت ســرّی )مجــرد از هیئت و محبت بــه آنها( و هم آشــکارا )با ترک 

و بی‌توجهــی بــه آنهــا( انفــاق می‌کننــد؛ بــا »حســنه« حاصــل از تجلــی صفــات الهــی، گنــاه )یعنــی 

صفــت نفــس( را دفــع می‌کننــد و بقای پس از فنا نصیبشــان خواهد شــد. )ابن‌عربــی، 1422: ‏341/1(

7. صبر در جهاد

یزی نیســت؛  »جهــاد« در لغــت همــان کوشــش و مبــارزه اســت و صرفــا بــه معنــای کشــتن و خون‌ر

ازایــن‌‌رو مصادیــق متفاوتــی دارد. خداونــد در ســورۀ نحــل دربــارۀ مهاجــران مجاهد فرموده اســت: 

عْدِها  َ کَ مِ�نْ �ب َّ �نَّ رَ�ب رُوا �إِ اهَدُوا وَ صَ�بَ مَّ �ج
ُ وا �ث �نُ �تِ

عْدِ ما �فُ َ رُوا مِ�نْ �ب َ �نَ ها�ج �ي ذ�
َّ
کَ لِل َّ �نَّ رَ�ب  �إِ

مَّ
ُ >�ث

مٌ< )نحــل: 110(؛ پــس پــروردگارت بــراى کســانى کــه از شــهر خــود دورى گزيدنــد،  ورٌ رَح�ي �فُ غ�َ
َ
ل

پــس از آن‌کــه بــه شــکنجه و آزار گرفتــار شــدند، و پــس از آن جهــاد کردنــد و )در ســختی‌‌ها( 

شــکيباىي نمودنــد، به‌تحقیــق پــروردگارت پــس از آن پيشــامدها آمرزنــده و مهربــان اســت.‏

ى کــه همــان مبــارزۀ ظاهرى اســت و  گنابــادی ایــن شــکیبایی در جهــاد را اعــمّ از جهــاد صــور

جهــاد معنــوى کــه جهــاد در راه ولايــت و راه قلب اســت، تفســیر می‌کنــد. )گنابــادی، 1408: 427/2(

یمــت بــه جهــاد و صبــر کســانی ســخن می‌گویــد کــه طالب  قشــیری نیــز از صبــر در هنــگام عز

ی آنان را از نزدیکان حق، کرامت‌یافتگان  راحتی و آسایش نیستند و امور دشوارتر را برمی‌گزینند. و

از جانب او و ســودبرندگان تجارت با خویش معرفی می‌کند. )قشــیری، 2000: ‏324/2(

در تفســیر ابن‌عربی مهاجران کســانی هســتند که از نفس خود با ترک خواســته‌ها گذشــته‌اند و 

یاضات و ســلوک، طريق خدا را می‌پیمایند و بر آن‌چه نفسشــان  که با ر مجاهدان تلاشــگرانی‌اند 
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، ناخشــنود می‌گرداننــد. خداونــد نیــز بعــد  می‌پســندد، صبــر می‌کننــد و نفــس را بــا ثبــات در ســیر

از ایــن احــوال، مغفــرت خویــش را شــامل حالشــان کــرده، صفــات نفســانی آنهــا را با صفــات الهی 

جایگزیــن می‌کنــد. )ابن‌عربــي، 1422: ‏369/1( نویســندۀ تفســير روح البيــان صبــر در این آیــه را صرفاً 

بــه شــکیبایی بر ســختی‌های جهــاد منحصر کرده اســت. )حقّی برســوی، بی‌تــا: ‏87/5(

8. صبر در برابر تیرهای طعن و تمسخر 

ــی 
ّ
گزنــده و اســتهزای مــردم تجل کــه در تحمــلِ کلام  گاهــی صبــر نــه در برابــر مصیبت‌هــای بــزرگ، 

ی نشــان از اســتحکام درونی و اتصال عمیق به مبدأ حق دارد. خداوند  می‌یابد. این نوع از بردبار

در ســورۀ صــاد به پیامبــرش چنین فرمــان می‌دهد: 

< )ص: 17(؛ بــر آن‌چــه  ا�ب وَّ
أَ
� هُ 

�نَّ �إِ دِ 
�يْ
�أَ

ْ
اال ا داوُودَ ذ�َ دَ�ن کُرْ عَ�بْ و�نَ وَاذ�ْ

ُ
ول �قُ َ �ي رْ عَل‏ى ما  >اصْ�بِ

کــه داراى دســت نيرومنــد )ســلطنت و  کــن، و بنــده مــا داوود را  ینــد، شــکيباىي  می‌گو

. همانــا او )بــا تضــرّع و زارى( رجــوع کننــده بــه ســوى مــا بــود.  پادشــاهى( بــود يــاد آور

کافران نازل شــده اســت. ابن‌عربی  گفتار و اســتهزای  ؟ص؟ از  این آیه در پاســخ به اندوه پیامبر

< می‌گوید: »این بدان معناســت که در توحید خویش استقامت  و�نَ
ُ
ول �قُ َ رْ عَل‏ى مَا �ي در تفســیر >اصْ�بِ

گــردان. ثبــات نفــس خویــش را در مقابــل آزار  ی  ی از مــا، از آنــان رو ــردار ورز و بــا صبــر در فرمان‌بُ

کــه تو قائــم به خدا و موجــود به حقی؛ پس هیــچ حرکتی جز بــا او مکن«.  آنــان از دســت مــده؛ چرا

)ابن‌عربی، 1422: ‏186/2(

بروســوی از قــول شاه‌‌‌‌شــجاع کرمانــی )درگذشــتۀ 288ق( ســه رکن بــرای صبر برمی‌شــمرد: ترک 

شکایت )از درد و بلاها به غیرخدا(؛ رضایت واقعی )به قضا و قَدَر الهی(؛ پذیرش بی‌چون‌وچرای 

ی )552- بهان بقلی شــیراز ی هم‌چنین بــه نکته‌ای لطیــف از روز . و قضــای الهــی بــا طیب خاطــر

606ق( اشــاره می‌کنــد کــه گفتــه اســت: »خاطــر نبــی، بــه دلیــل کثــرت ورود نــور حــق در آن، از نــور 

گفتــار منکــران و تمســخر ایشــان را تــاب  کرســی نیــز لطیف‌تــر اســت، و بــه همیــن دلیــل  عــرش و 

نمــی‌آورد؛ نــه آن‌کــه در مقام عبودیــت صابر نباشــد«. )حقّی بروســوی، بی‌تا: ‏12/8(.

یشــخند کافران  کــه در برابــر تمســخر و ر خداونــد در ســوره مؤمنــون بــه پــاداش عظیــم صابرانی 

یدنــد، اشــاره نمــوده، می‌فرماید:  اســتقامت ورز

ــان )آن  ــروز ايش ــه ام ــون: 111(؛ البتّ < )مؤمن و�نَ ز�ُ اف�ئِ �
ْ
�نهَُّمْ هُمُ ال

أَ
رُوا � ما صَ�بَ وْمَ �بِ �يَ

ْ
هُمُ ال �تُ ْ �ي ز�َ َ �ني� �ج >�إِ

يشــخند و اذيّــت و آزار شــما( جــزا و  بندگانــم( را به‌ســبب شکيبايی‌‌شــان )بــر اســتهزا و ر
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يــرا آنــان همــان رســتگارانند. پــاداش می‌‌دهــم؛ ز

ی و تحملــی خاص در موقعیتی ویژه اســت. بانــو امین در  در ایــن آیــه، صبــر به معنــای بردبار

تفســیر آن می‌نویســد: »مؤمنــان عــاوه بــر ایمــان و تقوایــی که داشــتند، در اثــر صبر بر جفــای کفار 

و اســتهزای آنــان، فیوضــات دیگری نصیبشــان خواهــد گردید«. )امیــن، بی‌تا: ‏70/9( 

؛ صبر در برابر فریب نفس و وسوسۀ شیطان 9. جهاد اکبر

ی در آن، انســان را به  نبــردِ درونــی با نفس امّاره و وسوســه‌های شــیاطین، جهادی اســت که پایدار

، بنیانِ ســیر و ســلوک الی‌الله اســت. خداوند در ســورۀ  والاتریــن مراتــب کمال می‌رســاند. این صبر

فرقــان می‌فرماید: 

گــروه  < )فرقــان: 75(؛ آن 
ً
�ةً وَ سَلاما حِ�يَّ

ها �تَ �ي وْ�نَ �ف
�قَّ
َ
ل رُوا وَ �يُ ما صَ�بَ �ةَ �بِ رْ�فَ غ�ُ

ْ
وْ�نَ ال ز�َ ْ �ج ُ کَ �ي وْل�ئِ

أُ
�<

)بنــدگان نیکــوکار خــدا( بــه ســبب شکيبا‌ىيشــان بــه خانــه‏اى )جایگاهــی رفیــع( پــاداش 

داده شــده، بــه تحيّــت و درود ملاقــات می‌‌شــوند.

بانــو امیــن ایــن آیــه را چنیــن تبییــن کــرده اســت: »ايــن مقامــات بلنــد کــه از قــرب معنــوى آنها 

خبــر می‌‌دهــد، بــه پــاداش صبــرى اســت کــه در حيــات دنيــا در مقابــل خدعــۀ نفــس و طبيعــت و 

وسوســۀ شــياطين جنّــى و انســى نموده‏انــد و از طــرف حق‌‌تعالــى به آنهــا تحيّت و ســامت دائمى 

 )221 : عطــا می‌گــردد«. )همــو

قشیری در این زمینه از صبر در منهیّات )نواهی الهی( و احکام )اوامر الهی( سخن می‌گوید 

)قشیری، 2000: ‏653/2( میبدی نیز از صبر بر طاعات و اوامر الهی و هم‌چنین فقر و بیچارگی سخن 

ی‌ها و  بــه میــان آورده اســت. )میبــدی، 1371: ‏72/7( و گنابــادی مصــداق صبر را در بلاهــا و گرفتار

طاعــات معرفــی می‌کنــد. )گنابــادی، 1408: 150/3( در تفســیر ابن‌عربــی، ایــن صبــر بــه عنــوان »صبر 

مع‌الله و فی‌الله« معرفی شــده است. )ابن‌عربی، 1422: ‏92/2(

بروســوی نیــز بیــان می‌کند کــه در این‌جا صبر اطلاق دارد و شــامل تمام مصادیق آن می‌شــود 

کــه ابتــدا بــه خاطــر صبــر بــر طاعــات و تــرک  و منظــور از اعطــای غرفــه نیــز مقــام عندیّــت اســت 

منهیّــات و در مرحلــۀ بعــد، بــا تبدیل اخــاق ذمیمه به حمیــده و در پایان، با فنای وجود انســانی 

، ترک شــکایت از دردِ بلاها  یفی جامع می‌گوید: »صبر ی در تعر در وجود ربّانی حاصل می‌شــود. و

بــه غیرخداســت.« )حقّی برســوی، بی‌تا: ‏254/6(
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10. شکیبایی در پرده‌داری حقایق

گاهــی حفــظِ حقیقــت و پوشــاندنِ آن از نااهــان یــا پرهیــز از خودنمایــی، خــود نیازمنــد صبــری 

، نشــان از بصیرت و حکمتِ سالک دارد. رسول خدا؟ص؟ فرموده‌اند:  ســترگ اســت. این نوع صبر

»شــدیدترین مبتلایــان بــه بــا انبیا هســتند و پس از آنان هر کس کــه از نظر دینی بــه آنان نزدیک‌‌تر 

بهان بقْلى می‌گوید: »خداوند عارفان را به چهار خصلت وصف  اســت«. )کلینی، بی‌تا: 252/2( روز

. و صبر آنان استقامتشان در مواظبت حالات و کتمان  نموده اســت: ايمان، تقوا، احســان و صبر

کــه بعــد از اتصــاف بــه جاودانگــی، آن را ادعــا  کشــف و شهودهاســت و حقیقــت صبــر آن اســت 

نکنــد!«. )حقی برســوی، بی‌تا: ‏86/8(

خداوند در سورۀ قصص از اعطای اجری دوچندان به برخی از صابران سخن گفته، می‌فرماید: 

 > و�نَ �قُ �فِ �نْ ُ اهُمْ �ي �ن �قْ ا رَز�َ �ةَ وَ مِمَّ �ئَ ِ
�يّ

�ةِ السَّ حَسَ�نَ
ْ
ال  �بِ

�نَ دْرَؤ�ُ رُوا وَ �يَ ما صَ�بَ �نِ �بِ ْ �ي
�تَ رَهُمْ مَرَّ ْ �ج

أَ
وْ�نَ � �تَ ؤ�ْ ُ کَ �ي ول�ئِ

أُ
�<

ــه ســبب آن‌چــه شــکيباىي  ــار داده می‌شــود ب )قصــص: 54(؛ آن گــروه اجــر و مزدشــان دو ب

کردنــد، و بــدى را بــا خوبــى دفــع کردنــد، و از آن‌چــه بــه ايشــان روزى داده‏ايــم می‌‌بخشــند.

گنابــادی در تفســیر ایــن آیــه نوشــته اســت: »مؤمــن آ‌ن‌گاه کــه ایمان مــی‌آورد، دارای یــک اجر و 

پــاداش اســت و آن‌گاه کــه نفــس خویش را از افشــای آن نگه مــی‌دارد و ایمانــش را کتمان می‌کند، 

اجــر و پاداشــی دیگــر بــه او داده می‌شــود. البته ایــن مطلب در صورتی اســت که افشــا کردن برای 

یــا گردد«. )گنابــادی، 1408: 193/3( او یــا دوســت یا برادرانش قبیح باشــد، یا ســبب شــهرت و ر

میبــدی مصــداق صبــر در ایــن آیــه را صبــر بــر ســفیه‌خواندن آنــان توســط یهودیــان می‌دانــد. 

)میبــدی، 1371: ‏325/7( قشــیری در ایــن آیــه دیدگاهی متفــاوت دارد و صبر بر اوامــر و نواهی الهی 

در حــال و آینــده را مصــداق صبــری می‌داند که اجرش دو برابر اســت: یک بــار در آخرت با ثواب 

و یــک بــار در دنیا بــا قرب به خــدا. )قشــیری، 2000: ‏73/3( 

11. صبر بر گرسنگی و ایثار در اوج بندگی

، تحمل گرســنگی و ایثار به دیگران اســت که پاداشــی عظیم  یف‌تریــن جلوه‌های صبر یکــی از ظر

در پــی دارد و نشــان از مرتبــه‌ای والا از بندگی و تقرب به حق اســت. خداوند می‌فرماید: 

< )انســان: 12(؛  و به‌ســبب شــکيباىي کردنشــان )بــر 
ً
را  وَ حَر�ي

�ةً
�نَّ َ رُوا �ج ما صَ�بَ اهُمْ �بِ ز� َ >وَ �ج

گرسنگى و برگزيدن نيازمندان بر خودشان( بهشت و جامه ابريشمى را جزا و سزاشان دهد.
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بعة:  که فرمودند: »الصّبر ار میبدی در تفســیر این آیه، حدیثی از رســول خدا؟ص؟ نقل می‌کند 

، والصّبر 
َ

يضة، والصّبر على اجتناب محارم الّلَّه اوّلها الصّبر عند الصّدقة الاولٰى، والصّبر على اداء الفر

عــى المصائــب« )میبــدی، 1371: ‏322/10(؛ صبــر چهــار گونــه اســت: نخســتینِ آن، صبــر در هنــگام 

اولیــن صدقــه، و صبــر بر ادای واجبــات، و صبر بر اجتناب از محارم الهــی، و صبر بر مصائب. 

ینت‌هــای شــیطانی را بهشــت ذات الهــی و  ابن‌عربــی، پــاداش صبــر از لــذات نفســانی و ز

پوشــاندن بــا لباس‌هــای حریــر صفات نورانــی و لطیف الهــی تأویل کرده اســت. )ابن‌عربــی، 1422: 

ی صفات 
ّ
‏394/2( ایــن تأویــل عمق معنوی صبر را به ما نشــان می‌دهد که چگونــه می‌تواند به تجل

الهــی در وجــود انســان بینجامد.

، راهی به سوی معیّت الهی 12. استمداد از صبر و نماز

ی و مدد الهی اســت. قرآن  در مســیر پرفراز و نشــیب زندگی و ســلوک، انســان پیوســته نیازمند یار

« را بــرای ایــن اســتمداد معرفــی می‌کنــد. خداوند در ســورۀ  « و »نمــاز یــم دو بــالِ قدرتمنــد »صبــر کر

ی بجویید:  کــه از صبــر و نماز یــار بقــره بــه مؤمنــان می‌فرماید 

< )بقــره: 153(؛ ای اهــل  �نَ ر�ي ا�بِ
هَ مَعَ الصَّ

َ
�نَّ اللّ لا�ةِ �إِ رِ وَالصَّ �بْ

الصَّ وا �بِ
�نُ ع�ي وا اسْ�تَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
اي � �<

ایمــان، از صبــر و نمــاز ]بــرای حــل مشــکلات خــود و پــاک مانــدن از آلودگــی ها و رســیدن به 

یــرا خــدا بــا صابران اســت. رحمــت حــق[ کمــک بخواهیــد، ز

نویســندۀ تفســیر بیان السعادة دربارۀ چیســتی صبر در این آیه دو دیدگاه ارائه می‌کند:

ی اســت؛ 1. صبر به همان معنای لغوی یعنی تحمل و بردبار

کردارهــاى شايســته  کــه اصــل  2. صبــر یعنــی حضــرت محمّــد؟ص؟ از جهــت نبوّتشــان و نمــاز 

اســت، و حضــرت علــى؟ع؟  از جهــت ولايتشــان. )گنابــادی، 1408: 191/1( 

ایــن تفســیر پیونــد عمیــق میــان صبــر و ولایت الهــی را بــه تصویر می‌کشــد. گنابــادی در ادامه 

توضیــح می‌دهــد کــه همــراه بــودن خداونــد با مؤمنــان، همراهــی با رحمیــت مخصوصی اســت که 

کــه برای هر  بــه خــواص مؤمنــان اختصــاص دارد. البتــه مقصــود، همراهــی رحمانی قیومی نیســت 

موجــودی حاصــل اســت، و نیــز همراهــی رحیمــی عمومــی نیســت که بــرای هر مؤمــن پیــروِ ولیّ‌‌امر 

خــودش یــا هر مســلمانی که بــا پیامبر زمانش بیعت کرده باشــد، تحقق پذیرد؛ بلکه انســان هرقدر 

ن‌تــر می‌گــردد و از ســوی خــدا بــا او معیّتــی غیــر از  بــه خــدا نزدیک‌تــر باشــد، قــرب او بــه خــدا افزو
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کراه و ناراحتــى صبر کند و  معیّــت قبلــی پدیــد می‌آید. امام صــادق؟ع؟  فرموده‌اند: »کســى که با ا

بــه خلــق شــکايت نبرد و با پاره‌شــدن پــرده‏اش ب‏ىتابى نکند، از عوام اســت و نصيــب و بهره‏اش، 

< )بقــره: 155( و کســى کــه بلايا  �نَ رِ�ي ا�بِ رِ الصَّ ِ
ّ َ�ش مــژدۀ بهشــت اســت کــه خداونــد فرمــوده اســت: >وَ �ب

را بــا خوشــحالى و خوشــامدگوىي اســتقبال نمايــد و بــا آرامش و ســنگينى صبر نمايــد، از خواص 

.< )بقره: 153(  �نَ رِ�ي ا�بِ هَ مَعَ الصَّ
َ
�نَّ اللّ که خدا فرموده اســت: >�إِ اســت و بهره‏اش همراهی خداســت 

صبــر از بزرگ‌تريــن ملــکات حميــده و پيشــرو قافلــۀ رهــروان به ســوى کعبــۀ مقصود اســت و صلاة 

هــم يکــى از مصاديق صبر به شــمار مــی‌رود«. )گنابــادی، 1408: 191/1( این بیان، تفــاوت میان صبر 

عام و خاص را روشــن می‌ســازد. 

کــه بــه صابــران اختصــاص داده شــده، غیــر از معیّــت  بانــو امیــن نیــز معتقــد اســت: »معیتــی 

ی خدا  قیّومــی حــق اســت کــه با تمــام موجودات اســت، و شــاید مقصــود از معیّــت در این‌جا یــار

، نفــس و عقــل و دل آنهــا را قــوی می‌گردانــد و همیشــه بــا ایشــان  باشــد و این‌کــه بــه پــاداش صبــر

همــراه اســت«. )امیــن، بی‌تــا: 130/2( 

میبــدی نتیجــۀ صبــر لغــوی را چنیــن بیــان می‌کنــد: »در نمــاز شفاســت و در شــکیبایی فرج. 

مصطفــی؟ص؟ گفــت: »الصّبــرُ مِفتــاحُ الفــرج، وَ في الصّلاةِ شــفاءٌ«؛ صبر کلید گشــایش اســت و در 

نماز شفاســت«. )میبــدی، 1371: ‏190/5(

ی جســتن از نماز این اســت که فرد بــا صبر خود بر  کیــد می‌کنــد که معنای یار  قشــیری نیــز تأ

احکام الهی استحقاق نماز خدا را پیدا کند تا به مقام معیت الهی نائل شود. )قشیری، 2000: ‏139/1( 

ابن‌عربی آیه را چنین تأویل نموده اســت: »ای کســانی که به ایمان عیانی من ایمان آورده‌اید، 

یایی  ، یعنــی شــهود حقیقــی مــن در هنگام غلبــه و هجــوم تجلیّات عظمــت و کبر از صبــر و نمــاز

ی بجویید. خداوند با صابرانی است که برای تجلیات انوار او گردن نهاده‌اند«. )ابن‌عربی،  من یار

1422: ‏60/1( 

بروسوی نیز صبر را در مطلق امور و به معنای لغوی پذیرفته و نکاتی در این آیه بیان می‌کند 

و می‌گویــد: »خداونــد در ایــن آیــه، تنهــا صبــر و نمــاز را بیــان فرمود؛ چــون صبر شــدیدترین اعمال 

 ، که ارکان، سنن، آداب، حضور باطنی بر بدن و نماز شدیدترین اعمال ظاهری بر بدن است؛ چرا

خضــوع و چیزهایــی دیگــر دارد کــه حفــظ آنها جــز با توفیــق الهی ممکن نیســت و معنــای معیّت 

ن  ، تحمل ســختی‌‌ها بدو ی و همراهــی ولایت دائمی اســت. صبــر خداونــد نیــز اجابــت دعــا و یــار
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بی‌تابــی و اضطــراب و دســتاویزی بــه انجــام هــر کار خیــری و آغــاز هر فضلی اســت؛ چــون اولین 

مرحلــۀ توبــه، صبــر بر معصیت‌‌ها و اولیــن مرحلۀ زهد، صبر بر مباح‌‌هاســت و اولین مرحلۀ اراده، 

صبــر و طلــب تــرک غیرخداســت. بدین خاطر رســول خــدا؟ص؟ فرمودند: »صبر ســر ایمان اســت« 

ینت صبر آراســته شــود، انجــام واجبات و ترک  ، صبر اســت«. هر کس به ز و فرمودنــد: »همــۀ خیر

محرمــات برای او آســان می‌گردد«. )حقّی برســوی، بی‌تا: ‏261/1(

13. آزمون‌های الهی، مژده‌ای برای صابران حقیقی

دنیــا میــدان آزمایــش اســت و خداونــد بــرای رشــد انســان، او را بــا چالش‌هایــی می‌آزمایــد. ایــن 

گاهی خداوند، که برای آشــکار شــدن گوهر وجودی انســان و ارتقای اوســت.  امتحانات نه برای آ

خداونــد می‌فرمایــد: 

رِ  ِ
ّ َ�ش مَرا�تِ وَ �ب

َّ سِ وَ ال�ث �فُ �نْ
�أَ

ْ
مْوالِ وَ ال

�أَ
ْ
صٍ مِ�نَ ال �قْ وعِ وَ �نَ ُ �ج

ْ
ِ وَ ال وْ�ف خ�َ

ْ
‏ءٍ مِ�نَ ال ْ ي� َ �ش مْ �بِ

ُ
ک

وَ�نَّ
ُ
ل �بْ �نَ

َ
>وَ ل

< )بقــره: 155(؛ و قطعــا شــما را بــه چيــزى از ]قبيــلِ‏[ تــرس و گرســنگى، و کاهشــى  �نَ ر�ي ا�بِ
الصَّ

در امــوال و جان‌‌هــا و محصــولات م‏ىآزماييــم و مــژده ده شــکيبايان را.

گنابادی حدیثی از امیرمؤمنان؟ع؟  نقل می‌کند که فرموده‌اند: »خداوند بندگانش را به هنگام 

ينه‏هاى خيرات مبتلا م‏ىنمايد،  اعمال بد و زشــت، به نقص ميوه‏ها و حبس برکات و بســتن خز

تــا اين‌کــه توبه‏کننــده‏اى توبــه کند و دست‌کِشــنده‏اى، از گناه دســت بکشــد و يادآورنــده‏اى يادآور 

شود و نه‌ىشونده‏اى از عملش بازايستد«. )گنابادی، 1408: 156/1(

یلــی ايــن بلاهــا را از علامت‌هــای قيــام قائــم؟ع؟ معرفــی نمــوده،  امــام صــادق؟ع؟ نیــز در تأو

فرموده‌انــد: »خداونــد مــردم را بــه چیــزی از تــرس از پادشــاهان بنی‌امیــه در آخــر سلطنتشــان، و بــه 

گرســنگی بــا گرانــی قیمت‌هایشــان، و نقــص امــوال به ســبب فاسدشــدن تجارت‌ها و انــدک بودن 

یع، و نقــص میوه‌ها به ســبب اندک بــودن محصول آن‌چه  نفــع، و نقــص نفــوس به وســیله مرگ ســر

( این  می‌کارند، مبتلا می‌کند. در این هنگام، صابران را به تعجیل خروج قائم؟عج؟ مژده ده«. )همو

نــگاه، بُعــد عمیق‌تری به درک امتحانات الهی و ارتباط آن با زمان و رخدادهای عالم می‌بخشــد. 

بانــو امیــن در تفســیر ایــن آیه بر این باور اســت که هر کســى لايق اين همه کرامــت و فضيلت 

ى مبانى و اصل معتبر اســت؛  نيســت و اين بشــارت مخصوص کســانى اســت که صبر آنها از رو

ى دل آنها به‌ســوى پروردگارشــان متوجه  یعنــی وقتــى به مصيبــت و ناملايمتى برمی‌خورند، فوراً رو

يــرا بــا علم‌‌‌اليقيــن يــا عين‌‌‌‌اليقيــن  < )بقــره: 156(؛ ز عُو�نَ هِ را�جِ �يْ
َ
ل ا �إِ

�نَّ هِ وَ �إِ
َ
ا لِلّ

�نَّ م‏ىگــردد و می‌گوینــد: >�إِ
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فهميده‏اند که هرچه هســت، ملک خدا و در اختيار اوســت و آن‌چه در اين عالم عنايت نموده، 

ى  ... امانــت اســت. نيــز می‌دانند که آن‌چه به انســان عنايــت نموده، از رو از جــان و مــال و اولاد و

ى خير  ى بخل نيست؛ بلکه از رو ى می‌‌گيرد، از رو حکمت و صلاح‏انديشى بوده و وقتى هم از و

ى عطا کنــد. )امین، بی‌تا: ‏144/2(  اســت و نعمــت را از او می‌‌گيــرد کــه بهتر از آن را به و

قشــیری نیــز ایــن بشــارت را مخصــوص صابرانــی می‌داند که هیــچ اعتراضی بــه تقدیر خویش 

ندارند و تســلیم محض ارادۀ حق هســتند. )قشــیری، 2000: ‏140/1( 

ئات پرداختــه، چنین بیان می‌کنــد: »منظور  عــارف بــزرگ، ابن‌عربی بــه تأویل باطنی ایــن ابتلا

از »خــوف« در ایــن آیــه، ترســی اســت که ســبب شکســتگی نفس اســت و »جوع« گرســنگی‌ای که 

ســبب لاغــری جســم و ضعــف قوا و رفــع حجــاب هواپرســتی و مانع ورود شــیطان به قلب اســت. 

کــه در راه شــهوات و تقویــت نفــس و افزونــی طغیــان آن  منظــور از »نقــص امــوال« اموالــی اســت 

کم شــده باشــد و مســتقل عمــل کند،  کــه بــر قلب حا صــرف شــود و مــراد از »نفــس« نفســی اســت 

کــه مونــس و حامــی آناننــد تــا بــه ‌ســمت خــدا منقطــع شــوند.  ، دوســتان و نزدیکانی‌انــد  یــا منظــور

یــدن از آنهــا باطنشــان صفــا یابــد و از  منظــور از »ثمــرات«، بهره‌مندی‌هــای نفســانی اســت تــا بــا بر

رِ  ِ
ّ َ�ش مکاشــفات و معــارف قلبــی و مشــاهدات روحــی بهره‌مند شــوند... و منظور از صابــران در >وَ �ب

ی  < )بقــره: 155( خویشــتن‌داران از مألوفاتشــان بــه ســبب لــذت محبــت خــدا و نیــرو �نَ رِ�ي ا�بِ الصَّ
کــه هــرگاه مصیبتــی از تصرفــات خــدا بــر آنان وارد می‌شــود، پیوســته  ارادۀ اوســت؛ همــان کســانی 

ا 
�نَّ یــات صفــات او را می‌بیننــد و می‌گوینــد: >�إِ

ّ
آثــار قــدرت او را در آن می‌بیننــد؛ بلکــه انــوار تجل

هِ< یعنــی تســلیمند و یقیــن دارنــد کــه ملــک خــدا هســتند و خــدا در آنهــا تصرف کرده اســت، و 
َ
لِلّ

وا�تٌ 
َ
هِمْ صَل �يْ

َ
کَ عَل ول�ئِ

أُ
< )بقــره: 156( یعنی در خدا فانی می‌شــوند. >� عُو�نَ هِ رَا�جِ �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَّ می‌گوینــد: >�إِ

هِمْ< )بقــره: 157( بــا وجــودی موهــوب بــه آنهــا بعــد از فنــای موصــوف بــه صفات خــدا که به  ِ
ّ مِ�نْ رَ�ب

کــه خلــق بــا آن به‌ســوی خــدا هدایــت می‌شــوند«.   انــوار او منــوّر اســت و رحمــت و نــور و هدایتــی 

)ابن‌عربی، 1422: ‏61/1(

ایــن نــگاه عمیــق، صبــر را نه‌‌فقــط تحمــل ســختی‌ها، بلکــه پلــی بــرای رســیدن بــه مقــام فنــای 

فــی‌الله و بقــای بــالله می‌دانــد.

14. شکیبایی فردی تا پیوند با حقیقت

کــه هــر یــک، انســان را بــه  ، تنهــا یــک مفهــوم نیســت؛ بلکــه طیفــی از مراتــب و جلوه‌هاســت  صبــر
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مرتبه‌ای والاتر از کمال رهنمون می‌شود. قرآن کریم در آیه‌ای پرمعنا، از درجات مختلف شکیبایی 

ی می‌نماید:  چنین پرده‌‌بــردار

< )آل‌‌عمران: 200(؛  لِحُو�نَ �فْ مْ �تُ
ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
وا اللّ �قُ

طُوا وَ ا�تَّ رُوا وَ را�بِ رُوا وَ صا�بِ وا اصْ�بِ مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
اي � �<

اى اهــل ايمــان، صبــر کنيــد و ثبات‌‌قــدم داشــته، شــکيبا باشــيد و بــا )ائمــه و پيشــوايان 

ديــن( پيوســتگى خــود را محکــم کنیــد و از خــدا بترســيد تــا  رســتگار شــويد. 

ی صادر فرموده است. گنابادی  در این آیه، خداوند سه فرمان کلیدی برای رسیدن به رستگار

در تبیین این آیه می‌گوید: »اصبروا« به معنای حبس نفْس و منع آن از چیزهایی است که اقتضا 

، صبر  می‌کنــد. از آن‌جــا کــه مقتضیات نفْس متفاوت اســت، صبر نیز اقســامی دارد و طبق اخبار

ســه قســم اســت: صبــر بــر معصیــت، صبــر بر طاعــت و صبــر بــر مصیبــت... آن‌گاه می‌فرمایــد: »وَ 

ــرُوا«. صابــر از »مصابــره« اســت بــه معناى وادار کــردن یکدیگر بــر صبر بر مصيبت‏هــا يا  صبر  صابِ

کــردن در صبــر نیــز  گناهــان، و ممکــن اســت بــه معنــى غلبــه  بــر طاعت‏هــا يــا صبــر از معاصــى و 

باشــد؛ يعنــى بــا مقاومــت یــا صبــر بــر فتنه یــا تقیه بر دشــمن غلبــه کنيد تــا بر آنهــا پيروز شــويد. به 

تمام این معانی در اخبار اهل‌‌بیت؟عهم؟ اشاره شده است. سومین فرمان »وَ رابِطُوا« است. مرابطه 

در ظاهــر بــه معنــای مــازم بودن در ســرزمین دشــمن اســت، یــا به معنای این اســت که هــر یک از 

دو گــروه اسبانشــان را در ســر حــدّ زمین خودشــان ببندنــد؛ اما در تفســیر باطنی و عرفانــی، معانی 

عمیق‌تری را شــامل می‌شــود و ممکن اســت مقصود، اتّصال به امام باشــد با بیعت خاصّ ولایی، 

یــا بــه تبعیّــت و انقیــاد در احکام، یــا مقصود اتّصال بــه ملکوت امام اســت یا مقصــود انتظار نماز 

ی از اخبار به همه این معانی اشــاره شــده اســت.   بعد از نماز اســت؛ چنان‌که در بســیار

، مرابطــه بــه معنــای »مرابطــه با امــام« یعنی ملازم امام بودن تفســیر شــده  ی از اخبــار در بســیار

یاضات و ذکــر و فکری که  اســت. صوفیــان نیــز بــه این آیه استشــهاد کرده‌اند که ســالک بایــد در ر

یقــت اخــذ شــده، مجاهده کنــد؛ به‌‌نحوی کــه آیینــه قلبش از  یعت یــا طر از صاحــب اجــازه در شــر

ی کند و از او غایب نشــود. این اتصال و 
ّ
غبــار کثــرات صــاف گردد، و در آن صورت شــیخ او تجل

ــی را ســکینه می‌نامند و می‌گویند: »ســالک مادام که 
ّ
ــی را مرابطــه و حضــور و فکــر و آن متجل

ّ
تجل

به ملکوت شــیخ خود متّصل نشــده باشــد، سالک به طریق اســت، نه سالک به سوی خدا«. قبل 

کراه همراه اســت؛ ولی بعــد از وصول، عبادت  از ایــن اتصــال، عبــادت او با ســختی و زحمــت و ا

ی میــل انجــام می‌شــود. بــا تحقّــق ایــن اتصــال، همراهــی بــا صادقان که  ت و راحتــی و از رو
ّ

بــا لــذ

< )توبــه: 119( امــر کرده، صدق می‌کند، و این همان وســیله‌ای  �نَ �ي ادِ�قِ وا مَعَ الصَّ و�نُ
ُ
خــدا بــه آن در>ک
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< )مائــده: 35( و  �ةَ
َ
ل وَسِ�ي

ْ
هِ ال �يْ

َ
ل وا �إِ

غ�ُ �تَ ْ اســت کــه خداونــد بــه طلــب آن امــر کــرده، فرمــوده اســت: >وَ ا�ب

در همیــن جــا و بــه ســبب همیــن معناســت کــه زمین بــه غیر از ایــن زمین تبدیــل می‌شــود و با نور 

ن مــی‌آورد و اخبــارش را بیــان می‌کند و اســرارش  پــروردگارش روشــن می‌شــود و گنج‌هایــش را بیــرو

را آشــکار می‌ســازد. از ســیّد ســاجدان؟ع؟ روایــت شــده اســت کــه ایــن آیــه دربــاره عبّــاس )عموی 

کرد، محقّق نشــد؛ ولی در  ( و ما نازل شــده اســت؛ ولی رابطه‌ای که خداوند ما را به آن امر  پیغمبر

آینده در نســل ما و او مرابط )رابط بین خدا و خلق( به وجود خواهد آمد. )گنابادی، 1408: 326/1( 

، ارتبــاط عمیــق مرابطه با مســئلۀ ولایــت و انتظار را نشــان می‌دهد. در دیــدگاه بانو  ایــن تفســیر

ــرُوا وَ رابِطُــوا« هر ســه امر به صبر اســت کــه خداوند آن‌ را به ســه جمله مؤکد  ــرُوا وَ صابِ امیــن، »اصْبِ

گردانــده: اول به‌طــور اطــاق فرمــوده: »اصْبِــرُوا« در تمــام ســختی‌‌ها و ناراحتی‌‌هــا و دو جملــه بعــد 

ــد »اصْبِــرُوا« يــا تخصيــص پــس از تعميــم اســت. ایشــان می‌افزایــد: »بعضــی  ــرُوا وَ رابِطُــوا« مؤکِّ »صابِ

ــرُوا« مقصــود، صبر بــر جهاد با دشــمنان دين اســت و بعضــى گفته‌اند  کــه »صابِ مفســران گفته‏انــد 

هم با دشــمنان دين و هم با هواهاى نفســانى و شياطين. برخی مفسران گفته‌اند مراد از »اصْبِرُوا« 

»رابِطُــوا« از نظــر معنــا اعــم از معنــاى  ــرُوا« صبرهــای اجتماعــى اســت، و صبرهــاى فــردى و »صابِ

مصابره اســت و به‌طور کلى مراد اين اســت که لازم اســت انســان چه در حال آســايش و راحتى و 

يخته و تمام شــئون حياتــى خويش را  ى هــم ر چــه در بــا و ســختى قدرت‌هــاى معنــوى خــود را رو

ى اجتماعى بــه منظور  ى اجتماعــى به‌ســامان برســاند، و چــون ايــن همــکار در پرتــو نوعــی همــکار

هَ 
َ
وا اللّ �قُ

نيــل بــه ســعادت واقعــى دنيا و آخرت اســت، پــس از کلمۀ »رابِطُــوا« بلافاصلــه جملــۀ >وَ ا�تَّ

ى  < آورده شــده و بديهــى اســت کــه ســعادت واقعــى و کامــل جز در پرتــو همکار لِحُو�نَ �فْ مْ �تُ
ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل

گــر هــم ســعادتى به دســت آيــد، کامل و  اجتماعــى ميسّــر نيســت؛ چه‌آن‌کــه در غيــر ايــن صــورت ا

همه‌‌جانبــه نخواهــد بــود«. )امین، بی‌تــا: ‏378/3( 

ن‌گرایانــۀ صبــر و مرابطــه اشــاره می‌کنــد. میبــدی نیــز  ایــن تحلیــل، بــه ابعــاد اجتماعــی و تعاو

کــه در »إصبــروا«، منظــور صبــر بــر انجــام احــکام شــرع، و فرمان‌هــاى حــق و تحمــل  بیــان می‌کنــد 

انــواع بلاســت کــه بــه اراده و تقديــر حــق بــه بنــده می‌رســد و حقيقــت آن، تــرک شــکایت و صــدق 

رضــا و قبــول قضا به جان و دل اســت. رســول خــدا؟ص؟ این حدیث قدســی را نقــل کرده‌اند: »مَنْ 

 سِــوَايَ غَيْريِ« )مجلســی، 1404: 
ً
بّا بْ رَ

ُ
يَطْل

ْ
 بَلَائِِي فَل

َ
ــرْ عَلَى ْ يَــرْضَ بِقَضَــائِِي وَ يَشْــکُرْ نَعْمَــائِِي وَ يَصْبِ

َ
لَم

کــه بــه قضاى من خشــنود نيســت و نعمت‌هاى مرا ســپاس نگــزارد و بر بلاى من  225/88(؛ کســى 

ى جــز من طلــب کند. شــکيبا نباشــد، پــروردگار
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ــرُوا« در قتــال مشــرکان و کوشــيدن در ديــن حــق و نصــرت مســلمانان »وَ رابِطُــوا« یعنی  »وَ صابِ

کفــار بازدارنــد و  کفّــار بــا اســب آمــاده باشــند تــا مســلمانان را از آزار  لشــکر مســلمانان در مرزهــای 

ی دهنــد. )میبــدی، 1371: ‏394/2( ديــن اســام را یــار

، صبر فردی و مصابره با دشــمن اســت و رباط نوعی  قشــیری نیز گفته اســت: »منظور از صبر

مخصوص از صبر است ... صبر در »إصبروا« بر طاعات و منهیات است و تصابر در ترک هوىٰ 

و شــهوات و قطع آرزوها و وابستگی‌هاســت و »رابطوا« در اســتقامت در همراهی در همۀ حالات 

و اوقــات ... صبرکنیــد بــا نفس‌هایتــان و صابــروا بــا قلب‌هایتــان و رابطوا بــا ســرّهایتان. برخی دیگر 

گفته‌‌انــد: »إصبــروا« بر توجه به ثواب، و »صابروا« بر درخواســت قــرب و »رابطوا« در هنگام نزدیکی 

گر عبــد، خدا را غایــب بداند و  ، تلخ اســت ا بــر مشــاهدۀ جمــال و عــزت حــق اشــاره دارد ... صبر

گر خدا را حاضر ببیند«. )قشــیری، 2000: ‏308/1(  لذت‌بخش اســت ا

 ابن‌عربــی نیز گفته اســت: »إصبروا در مقام نفْس اســت با مجاهــده و »صابروا« در مقام قلب 

اســت هنــگام مکاشــفۀ غلبــۀ تجلیــات صفــات جــال، و »رابطــوا« در مقــام روح اســت در حــال 

مشــاهده، تــا بــر فرد، سســتی و غفلت و غیبت با تشــتت‌ها غلبــه نکند«. )ابن‌عربــی، 1422: ‏137/1(

نتیجه‌گیری

« از منظــر تفاســیر عرفانی و تطبیــق و تبیین  پژوهــش حاضــر بــا هدف بررســی عمیق مفهــوم »صبر

کــه صبــر در عرفــان اســامی، تنهــا یــک  یکردهــای آن تفاســیر بــا یکدیگــر نشــان داد  تمایــزات رو

فضیلــت اخلاقــی یــا تحمــل بیرونــی مشــقات نیســت؛ بلکــه »مقامــی«  اســت که ســالک در مســیر 

قــرب الهــی آن را کســب می‌کنــد و درجــات و مراتبــی متعالــی دارد.

یلــی،  یکــردی باطنــی و تأو کــه مفســران عرفانــی، بــا رو یافته‌هــای ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد 

یــم را نه‌‌تنهــا از جنبه‌هــای ظاهــری، بلکــه از دیــدگاه پیامدهــای ســلوکی و تأثیــرات  کر آیــات قــرآن 

روحــی صبــر بــر ســالک تبییــن کرده‌انــد. در پاســخ بــه پرســش اصلــی پژوهــش مبنــی بــر چگونگــی 

، مشــخص شــد کــه عرفــا بــرای صبر اقســام و مراتبــی قائل‌انــد کــه از صبر عام تــا صبر  تبییــن صبــر

خاص‌الخــاص را در بــر می‌گیــرد؛ جایــی کــه ســالک نه‌‌‌تنهــا بــر بــا و مصیبــت، بلکــه بــر نعمــت و 

وصــال نیــز صبــر می‌کند. 

، این پژوهش به‌‌روشــنی نشــان داد که مفســران عرفانــی با نظر  در تحلیــل مصادیــق قرآنــی صبــر

گونــی از صبر را اســتخراج و تبییــن کرده‌اند کــه فراتر از تفســیرهای  بــه باطــن آیــات، مصادیــق گونا
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بــردی صبــر را روشــن می‌ســازد و از  کار رایــج اســت. بیــان ایــن مصادیــق، ازســویی ابعــاد عملــی و 

ســویی عمــق نــگاه عرفانــی بــه پدیده‌هــا و کنش‌های انســانی را نیــز بازتــاب می‌دهد.

یکرد عرفانی«  یکــی از مهم‌تریــن افزوده‌های این تحقیق بــه دانش موجود، بیان وجود »تمایز رو

کلامــی و فقهــی، بیشــتر بــر احــکام و قواعــد  یکردهاســت؛ یعنــی درحالی‌‌کــه تفاســیر  بــا دیگــر رو

کیــد دارند، تفاســیر عرفانــی صبر را  بیرونــی و تفاســیر اخلاقــی بــر جنبه‌هــای عــام منش انســانی تأ

ی برای  در چهارچوب »ســیر و ســلوک« و »مقامات و احوال« ســالک بررســی می‌کنند و آن را ابزار

تهذیــب نفــس و رســیدن بــه درجــات والا‌تــر قــرب الهــی می‌داننــد. عرفــا صبــر را نه‌‌فقــط یــک فعل، 

بلکــه »حالــت«ی درونــی و تحوّلــی روحــی می‌شــمارند که بــا مراقبــه و مجاهده حاصل می‌شــود.

در مجموع، این پژوهش با ارائه یک دســته‌بندی موضوعی از مفهوم صبر در تفاســیر عرفانی، 

بــه غنــای ادبیــات پژوهشــی در حــوزه عرفــان اســامی و تفســیر قــرآن کمک شــایانی می‌کنــد. امید 

، راهنمــای  اســت یافته‌هــای ایــن تحقیــق، ضمــن روشــن ســاختن ابعــاد پنهــان و عمیق‌تــر صبــر

ســالکان طریــق حــق و پژوهش‌گــران معارف الهی باشــد.
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